
چیدۀ «نظریۀ معرفت شناس رجاء»

مقدمه

The  Particle-galactic,  :لیســــــــــــــه ان ـــــــۀ معرفـــــــت شناســـــــ رجـــــــاء» (ب نظری»
نسخه  آزمایش ی هنجاری و فعلا ‐ۀ توصیفنظری ی  (Epistemological  theory
اســت و پیشــش و پیشنهــادی بــرای بررســ علــم و رفتــار آن از ایــن منظــر اســت. یــ نســخۀ
پیشنهادی، م تواند بر ایده پردازی های غربال شده و مؤیدات و مستندات الهام بخش استوار

شود (چرا با پسوند رجا؟)

این نظریه، م گوید، علوم جهان، در دوره های اخیر و آت (از گذشته نزدی: حدود صد و پنجاه
سال گذشته تا آینده ناه کنید به اینجا ) سه مرحله، را ط کرده و خواهد کرد.

دورۀ نخست، دورۀ قفسه ای کتابخانه ای است که علوم، در این دوره، به «بلوغ نسب» رسیده اند
و خرافه ها و گمانه های ناسنجیده و وهم از آن تا حدّ زیادی سترده شده و علم به روشمندی و
انضباط، رو نهاده است. در این دوره، به زعم عالمان، هر علم، در مسیر خود قرار دارد. هنوز
علوم میان رشته ایِ بسیاری، در سبد دانش بشری، متولّد نشده است و عالمان هر علم، بر مسائل
و دغدغه های عالمان دیر، اشرافِ بسیار ندارند ‏(بویژه علوم که هم خانواده اناشته نم شوند)
اگر چه ممن است علوم، دغدغه های مشابه داشته باشند، اما مشارکت و مباشرت چشمیری
ر، مسؤول نمر ندارند. در واقع، خود را در برابر مسائل علوم دیدیمسائل پیچیدۀ ی برای حل

دانند. این دوره، «دورۀ قفسه ای کتابخانه ای» نامیده ام.

دورۀ دوم، دورۀ ذره ای‐کهشان علم است که در آن، اندک اندک علوم، مسائل و فرآورده های
یدیر را خواسته و ناخواسته در اشراف هم قرار م دهند. چرا که مفاهیم تخصص علوم، فربه
م شوند و علوم، برای تبیین هر موضوع یا ضلع از آن، مساهمت بسیار م کنند. علوم میان
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رشته ایِ بسیاری زاده م شوند و ی مسئله، دغدغۀ مشارک و مباشر چندین علم م شود. 

دورۀ سوم، دورۀ مدینه ای علم است و دوره ای پس از ظهور امام مهدی عجل اله تعال فرجه
الشّریف است که پس از استقرار حومت ایشان، دروازهای علوم، به طور گسترده به روی بشر
گشوده م شود و علوم در ابعاد بسیار پهناوری، تجلّ م کند. در این دوره، ابواب گستردۀ علوم
بر انسان، گشوده خواهد شد. نظریۀ رجا، در کار تبیین اجمال و پیششانۀ انارۀ «سه دوره ای

بودن علم و همچنین ذره ای کهشان بودن علم« است.

 

پیشینۀ نظریه

 در تبیین نسبت و تعامل علوم، بویژه دربارۀ رابطه علم و دین، نظریات گوناگون مطرح شده
است. مهم ترین این تبیینات، عبارتند از:

یۀ تعارض ۱. نظر

یۀ توازی ۲. نظر

رایو و همۀ گفت۳. نظری

پارچۀ یی ۴. نظر

هر ی از دیدگاههای فوق، طرفداران دارد که بر اساس رویردهای خود آن را تقریر نمودهاند. گو
«زمان یا ثابت نیستند. چرا که هر علم و «معرفت دین تغییر، ب ه نه معرفت دین و نه علم، باین
تلاشهای فرهن و اجتماع هستند در فرهنها و زبانهای گوناگون در طول زمان دچار تغییر
شدهاند. نظریۀ کهشان بودن علم، معتقد است که اگر چه علوم به جهت روش، منبع، ساحت و
هدف، متمایز هستند؛ اما نظر به اینه همه، آیینهای در برابر جهان عین هستند و همه در ی سپهر

زندگ م کنند، به تقریرات یپارچه و سازگار با هم مانجامند.

 

زمینه های نظریه

زمینه های فری نظریۀ کهشان سان علم را متوان این گونه خلاصه نمود:

۱. جهان عین، جهان یپارچه و ب تناقض است.

۲. علوم، در کار تبیین و بازنمای جهان عین هستند. حال با هر موضوع و هدف، به هر شیوه و در



هر ساحت.

در حس گوی ،ل هنجاری و بایستۀ علوم این است که همۀ شاخهها و رشتههای علم۳. ش
مشترک جمع عالمان و محققان متوانند به سازواری مداوم و هم نمای کامل دست یابند.

عصر دیجیتال، ساختار کهشان علم، را عیان تر کرده است و امروزه دیر علوم در کتاب ها
نمگنجند. بله علوم را وباههای برخط و دیالوگ های مستمر بشری خیل بهتر متوانند حمل

یه به رشد علم، به طور خّقانه کم مکند. کنند. این نظر

«یپارچ علوم، هنجارِ علوم است و این هنجار عبارت است از «تعامل درست، همسود و ژرف
علم‐ساخت» با مشارکت ذرهای (مفاهیم اصطلاح علوم) و خوشهای علوم، در ساخت مفاهیم
علوم ریز و درشت در ذهن جمع عالمان. این هنجار، خواه ناخواه، رخ مدهد. ساختار علوم،
ذرهای کهشان است و تعاملات مفاهیم، بسیار گسترده است. این همان یپارچ علم در این
دیدگاه است. علوم، در مقام تحقّق و در آغاز، اگر چه یپارچه نیستند، اما در سیر استمال، رو
به یپارچ دارند. ثوابتِ ابدی و ازل معرفت نیز در این کهشان بسیارند. زیرا کنش و واکنش
«انجامد… علوم، در «تعامل علم ساخت‐گزارهها نم ت ستن صدق تمفاهیم، همیشه به ش
بســیار گســترده، پیوســته، مبــاشر و مشــرف بــر یدیرانــد. در ایــن داد و ســتد گســترده، «مفــاهیم
،شـود. علـوم، بواسـطه ایـن مفـاهیم علـوم(اصط.رجـا) بسـیار فربـه و پیچیـدهای زاده م «علـوم
یافتههای خود را به اشتراک مگذارند و یدیر را فهم مکنند. علوم، به گنجانۀ «حس مشترک»
دانشمندان سرازیر مشود. متوان گفت در این روزگار، علوم، پیوسته در پ تأمین ی «انسجام
فراگیر» هستند و در این دوره علوم، بدرست در کتابها نمگنجد و بیشتر در «سپهر معرفت»
یه، با تأکید بر تحولات طول و عمق و البته مربوط به حوزههای جهان یافت خواهد شد.» این نظر
شناخت دین مگوید: «فلسفۀ علم، برای ما توضیح مدهد که ریاضیات و فیزی و مانی و
شیم و فیزی ذرات (کوانتم) و نیز زیستشناس ملول با هم چه داد و ستدی دارند و چقدر
همه بر سر ی خوان نشستهاند و برای ما مگوید که این علوم ی جهان را با روشها و زاویه

دیدها و ابزارهای گوناگون روایت و تبیین مکنند.

 

http://www.hamid-rajaei.com/wp-content/uploads/2018/09/کتاب-«فلسفۀ-علم-برای-تبیین-علوم-انسانی-اسلامی-و-ارائه-راهکارهای-ارتقاء-نظام-معرفتی-حوزه»-اثر-حمید-رجایی.jpg


اصول نظریه

«نظریۀ معرفت شناس رجاء» را م توان در اصول زیر، خلاصه نمود:

ادوار عامه علم

علوم در دوران متأخّر، سه دورۀ مهم دارد.

دورۀ اول، دورۀ قفسه ای‐ کتابخانه ای؛
دورۀ دوم، دورۀ ذره ای‐ کهشان علم؛

دورۀ سوم، دورۀ مدینه ای و حیات طیبه علم؛

 

دورۀ قفسه ای‐ کتابخانه ای علم

این دوره، کمابیش، ط شده است. در این دوره، طبق سنتِ دیرین علوم، تفی پررن میان
علوم وجود دارند و موضوعات، روش ها و اهدافِ کاملا متمایزی برای علوم تعریف شده است.
در این دوره، غالباً ساختار علوم، درخت است و عالمان علوم از علوم پیرامون در حدّ «شنیده»
م دانند و به حداقل های در ‏حوزۀ ‏‏‏«دانش های یاری رسان» بسنده م کنند. «علوم میان رشته
ای» چندان زاده نشده است و آزردگ و نارسای علوم تخصص، عالمان را برای تولید علوم کل
نر و میان رشته ای مضطر نرده است. «فن آوری های ارتباط» زمینه را برای عالمان برای
گفتوهای پردامنه و رنارن فرآهم نرده است. ارتباط میان علوم و داد و ستد آن، در حوزۀ

(گذشتۀ نزدی) …شود و م بارقه ای علم» موجب اکتشافات اتفاق»

 دورۀ ذره ای‐ کهشان علم
دوره ای است که علوم در «تعامل علم ساخت» بسیار گسترده و پیوسته، مباشر و مشرف بر
بسیار فربه و پیچیده ای زاده م «ر قرار دارند. در این داد و ستد گسترده، «مفاهیم علومدیی
شوند. علوم، بواسطۀ این مفاهیم علوم، یافته های خود را به اشتراک م گذارند و یدیر را فهم
م کنند. به دیر عبارت م توان گفت؛ گوی علوم، به گنجانۀ «حس مشترک» دانشمندان
سرازیر م شوند. پیوسته در پ تأمین «انسجام فراگیر» هستند و در این دوره، علوم، بدرست در

http://www.hamid-rajaei.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG20233870.jpg


کتاب ها نم‐گنجند و بیشتر در «سپهر معرفت» یافت خواهند شد. در این دوره، شاید نسخه ها
و دانشنامه های برخط، بهترین حاملان علم هستند. این جهان علم در حال ورود به این مرحله

(تحلیل آیندۀ نزدی) است

دورۀ مدینه ای علم

در ایـن دوره، علـوم از تَورمـات و گسسـت هـا و زوائـد پیراسـته مـ شونـد و بـه قـرار و آرامـش و
وحدت م رسند و عالمان، بیشتر در کار کشف خود و ساختن وجه انسان خود برم آیند و
کمتر در عالم، تصرف م کنند. دانای و دانش ریزوماتی در برابر حمت و اخلاق و عشق سر
تعظیم فروم آورد و «حیث ملوت پدیده ها» برای بشریت از اهمیت فراوان برخوردار م شود.
رازهای هست، از سوی جان، به گوش خرد آدمیان نجوا م شود و سوت و وحدت، بیش از
سخن ارزشمند م گردد. بسیاری از علوم در «سوت» یافت م شوند. میان علم و عالم و معلوم
وحدت برقرار م شود. پس از ظهور امام مهدی عجل اله تعال فرجه الشّریف علم به این مرحله

خواهد رسید (تحلیل و آینده پژوه علم)

 

ظرف تحقّق علم

علوم، در دو ظرف محقّق م شوند:

ظرف اول: ذهن و ضمیر عالمان؛

ظرف دوم: رسانه ها، که «ذهن جمع» عالمان را برم سازند.

 

شرط تحقّق علم

 علم که در ذهن عالمان است، «علم دانشسرای» است و از پیش، مشروط به این است که خود
را در «نسخۀ قابل فهم و موجه» آشار کرده باشد. پس ی شاخۀ مطالعات، وقت محقّق م شود
که در دانشسرا، نمود یافته باشد. میانین شاکلۀ ملوت عالمان علوم (جامعۀ علم) در ساختار و
دماغ ین کفایت و دانش زایعلم و علوم، بسته به میان ونت علم؛ کارساز است و چماهی
عالمان و مرتبه وجودی آنان در تامل وجودی اولا و کفایت و توانش رسانه ها در گفتوی کردن
علوم، ثانیاً، گونه گون م شود. پس اگر قائل به سیر و صیرورت عالمان و جامعه علم باشیم،

مناسبات علوم و گزاره های آن نیز از مرحله ای به مرحلۀ دیر گونه گون م گردد.

 



یپارچ علوم

«نظریۀ معرفت شناس رجاء» م گوید: علوم، شل هنجاری یپارچه ای دارند و تمایز موضوع
و روش و غایت و ساحت، خارق این یپارچ نیست. این یپارچ به دلیل «یپارچ متن
هست» و همچنین «یپارچ جانمایۀ روش های علم و غایت» علوم است. صورت ضروری و
شان معرفت بشری، عدم تناقض و وجود تلائم است. این اصل، مفاهیم علومگاه بهینه، در که

را در «وضعیت کهشان» قرار م دهد.

 

اسناد بالادست

در کهشان معرفت، ارزش هر تصدیق و تصور (مفاهیم علوم) با هم برابر نیست و معارف ثابت
بشـری و انـوار وحیـان معرفـت الهـ، چشـم و چـراغ کهشـان معرفتـ هسـتند. کهشـان معرفـت
بشری، بدون این ثوابت معرفت، قرار ندارد و بدون تعالیم انبیاء، کوخ غیرقابل سونت است.
تعالیم انبیاء، «هدایت به امر» اهل بیت و نظارت ول بر کهشان علم، روح حیات بخش علم

است. امام معصوم علیه السلام خورشید این کهشان است.

 

شاکلۀ ذره ای علوم

ات معرفتا همه، برپایۀ ذرات هستند، اماگر چه سرانجام و همواره فربه و پرجزئی ،مفاهیم علوم
(بدیهیات اولیه و اصول موضوعه) برساخته م شوند و اگر چه بسیار بسیار پرجزئیات شوند. هر
کند و آن ها را برم ه، عمل مبه مثابۀ ذر ،خود برای حلقات بالاتر مفاهیم علوم مفهوم علوم

سازند. این است که شاکلۀ علوم، به طور مطلق یا نسب، ذره ای است.
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ارتباط ارگانی و آوندی

ارتباط میان مفاهیم علوم نه مانی بله ارگانی است و در واقع دستم بخش پرشماری از
از عناصر معرفت ،به هم پیوند خورده اند. مفاهیم علوم علوم بوسیلۀ آوند های مفاهیم علوم
دائماً از هم، معرفت م بات معرفتشوند و این عناصر و مفردات و مرک‐بسیار، برساخته م
گیرند و به هم معرفت م دهند (تعامل علم ساخت) و این تعامل، شامل پرسش افن، عتاب و

خطاب و ابهام افزای و نورافن و تایید و تذیب و… نیز م شود.

 

لات معرفتقاعده مند بودن تحو

ل معرفتکمابیش، دوازده نوع تحو ،استقرائ رجا و بر پایۀ بررس ۀ معرفت شناختمطابق نظری
مهم در کهشان معرفت بشری رخ م دهد و این تحولات نه موجب نسبیت معرفت و نه شاکیت
و تزلزل در ثوابت معرفت است. کاخ علم، هرگز به هرج و مرج کشیده نم شود. چرا که قوای
بـاطن و تـوان خـردورزی عالمـان و ساختـار مغـز و منطـق اکتشـاف در گفتـوی عالمـان و نیـز

اعتضاد علوم به معارف وحیان، خواه ناخواه نهبان و عسعس کهشان معرفت اند.

 

علوم شانشاکلۀ که

تأثیر فن آوری و ساختار مغز، نقش کارساز ساختار مغز و فن آوری علوم ارتباط و گفتوی
گسترده میان عالمان، تعاملات علم ساخت گسترده ای را موجب شده است و علوم را از دورۀ
قفسـه کتابخـانه ای بـه سـمت دورۀ ذره ای کهشـان سـوق داده اسـت. در ایـن وضعیـت، مفـاهیم
علوم فربه تولید م شوند که علوم و مفاهیم علوم را به هم پیوند م دهند. مفاهیم علوم، به
وسیله پویایش (دینامیسم) ذات اندیشه و تفر و ساختار کارخانۀ علم، نم توانند به طور ابدی
نسبت به هم ب تفاوت بمانند و اگر چه عالمان بخواهند آن ها را در اشوبه های خود، نه دارند،

اما این حبس، ابدی نخواهد بود.

 

«ام «معرفت دین» و «معرفت دیناح

معرفـت دیـن عبـارت اسـت از آنچـه از «مسـتندات اولیـه دیـن» بـه طـور روشمنـد در «دانشسـرای
اسلام فرآهم» م شود. معرفت دین» دارای لایه های گوناگون است:



لایۀ اول: فهم «مفردات مستندات»،

لایۀ دوم: فهم مستندات در «دستاه اجتهاد اولیه»،

لایۀ سوم: فهم مستندات بر زمینۀ «عمل و افتاء» که برونداد «معرفت دین» است و بر پایۀ همان
اتاز «راهبردهای عملی شود. بخش ان محقّق ما بر زمینۀ مصالح زمان و ماه اجتهاد، امدست

دین گزاری» از همین مرحله فراهم م شوند (توضیح آن در کتاب نارنده، آمده است)

معرفت دین» همان «علم انسان اسلام» است و بسیار گسترده تر از «معرفت دین» است.

معرفت دین» نه فقط پیره بندی علوم انسان را شل و جهت م دهد، بله در بنیانِ مفاهیم
علوم و ذرات معرفت تأثیر عمیق م گذارد. این معرفت، نقش راهبر، چهارچوب دهنده و سند
بالادست را ایفاء م‐کند و این اساساً «نحو تعامل علم ساخت» آن است. به عبارت دیر، علوم
انسان اسلام تحت اشراف معرفت «معرفت دین» ساخته و پرداخته م شوند و با هم رشد و

تعال م یابند.

تفاوت علوم انسان و «معرفت دین» این است که «معرفت دین» باید به طور مستقیم با «روش
اجتهاد متداول و قابل قبول دانشسرای اسلام»، اجتهاد شود (همین شیوۀ اجتهادی سنّت که البته
م تواند کامل شود) اما علوم انسان اسلام، ابواب بسیار گسترده ای دارد و از روش ها و منابع
و ساحات گسترده ای برخوردار است و ممن است بنابه موضوع یا غایت، پیره بندی شود.
معرفت دین، فهم های اولیه و بر از منابع معرفت دین است و «معرفت دین» عبارت از علوم
اسلام است. اسلام بودن ی علم انسان، با در تعامل بودن آن علم به لحاظ روش، منبع،
غایت، با منابع دین تامین م شود و هرگز به نف شیوه های تجرب و آزمایشاه و تجرب و…
منجر نم شود. البته تعادل و تراجیح مستحم میان فرآورده های معرفت شل م گیرد و

محمات دین، نقش هادی و چهارچوب و راهبر را بازی م کنند.

آید. ول بدست م و عقل ثابت است و از مستندات فطری، دین «اصول اخلاق اسلام» مثلا
«علم اسلام اخلاق» که با اسناد بالادست «معرفت دین» شالوده سازی شده است، ابواب بسیار
گسترده تر دارد و نسبت به هر «رویداد معرفت» که اندک ربط به موضوع یا غایت و روش یا
مفاهیم علوم آن دارد، حساس، مسؤول و متعامل خواهد بود. حال این رویداد معرفت، در هر
،ه، نشانه شناسدر علوم تغذی با رویدادهای معرفت شان علوم بشری که باشد. مثلانقطه از که
رفتارشناسـ، عصـب پژوهـ خُلـق و خـو، تحـول در مصـادیق رفتـارِ بهینـه و عـادلانه در حرفـه هـا

(اخلاق حرفه ای) و مانند آن؛ علم اخلاق، با حفظ ثوابت ارزش، متامل و بارور م شود.

 بنابراین علم اخلاق اسلام، علم بسیار پویا و گسترده است و در تمدّن اسلام از همۀ شؤون
کند. مفاهیم علوم زیستن انسان و جامعه در جمیع شرایط بحث م ارهای اخلاقاخلاق و راه
علم اخلاق با مفاهیم علوم بسیاری در تعامل علم ساخت هستند. «منطق اکتشاف» این علم،
عبارت است از بالادست بودن مستندات «معرفت دین» و همۀ روش های مورد امضای همین
«معرفت دین» و براهین تعقّل و تجارب مفیده؛ مانند تجارب و مطالعات که عقلای عالَم به آن وقع



بودن آن پیشنهاد م ه به بالادستکه «معرفت دین» با توج نهد و ‏البتّه‏‏ در تعادل و تراجیح م
کند (این تعادل و تراجیح نیز، قسم از تعاملات علم ساخت است)

،رفتار و اخلاق انسان در ‏حوزۀ ‏‏‏ژنتی اهبنابراین اگر سوال شود که «آیا مطالعات آزمایش
مردم شناس، عصب شناس و مطالعات میدان یا آزمایشاه بر علم اخلاق، کارساز است
یانه؟» پاسخ مثبت است. چنانه خواهیم گفت علوم انسان اسلام باید در حوزه های علمیه و با
بالادست قرار دادن مستندات دین و ‏البتّه‏‏ با مطالعات گسترده و روش های مرکب و پویا تولید
شود. علوم انسان اسلام، با توجه به روش شناس یادشده، از حداکثر ظرفیت کهشان علم

برای گستردن و توانمندتر کردن خود، بهره م جوید.

منصوصات معرفت دین نیز، ط تعاملات علم ساخت، در معرض ش خوب و بررس شدن پیچ
و مهره‐های اولیه قرار دارند و در فراکتال ها و مراحل بعدی بهینه خواهند شد و اما به مقتضای

ماهیت یقین بودن، معروض تحول به نقیض نم شوند.

 


